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 پرسشنامه هاميلتون

 بندي افسردگي هاميلتون مقياس درجه

 

 (HRSD)   شاخص هاميلتون براي ارزشيابي افسردگي 

كن     ا رفت ار ي ا لال ي بيم ار ت بي   م ي      ب  هاي مختلف افسردگي توصيفي را كه بهتر  در مقابل هر يك از جنبه :دستور العمل

 ر پاسخنامه آن را مشخص كني .( در مقابل نمره مربوط دانتخاب و با گذاشتن علامي )

 

 ارزش( ( خل  افسرده )غمگين، نومي ، مستأصل، بي1

 = وجود ن ارد.0

 ان . = اين الساسات فقط در موقع سؤال ابراز ش ه1

 = مريض ب ون التياج به سؤال اين لالي را بيان داشته.2

تماي ل ب ه گري ه و غي ره اي ن        س تادن، ، لالات ص ورت وع ع اي  م= مريض به صورتي غيركلامي يعني از طري  نحوه تكل3

 ده . لالات عاطفي را نشان مي

 ده . = مريض در مذاكرات كلامي و غيركلامي خود منحصراً از اين لالات عاطفي گزارش مي4

 ( الساس گناه2

 = وجود ن ارد0

 كن  به ديگران ص مه زده اسي. كن  فكر مي = خود را سرزنش مي1

 ل ذهني يا اشتباهات يا گناهان گذشته.= افكار لاكي از گناه، اشتغا2

 دان ، هذيان گناه. = بيماري خود را نوعي تنبيه و جزا مي3

 بين . اي را مي هاي خيالي ته ي كنن ه كنن  و يا صحنه شنود كه او را متهم يا محكوم مي = ص اهايي را مي4

 ( خودكشي )ميل به خودكشي(3

 = وجود ن ارد.0

 ش زيستن ن ارد.كن  زن گي ارز = الساس مي1

 كن  بميرد يا هرگونه فكر درباره التمال مرگ خود. = آرزو مي2

 = افكار يا اشارات لاكي از قص  خودكشي.3

 شود(. نمره داده مي 4ش در كشتن خود )هر نوع اق ام ج ي شوك= 4

 خوابي اول شب. ( بي4

 = اشكالي در به خواب رفتن ن ارد.0

 تن شكايي دارد )مثلاً يك دوم ساعي تأخير در خواب رفتن(= از اشكال گاهگاه در به خواب رف1

 = از اشكال م اوم )هر شب( در به خواب رفتن شكايي دارد.2

 خوابي وسط شب ( بي5

 = اشكالي ن ارد.0

 خواب در طول شب شكايي دارد. ي= از ناآرامي و نارالت1
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 .(گيرد )مگر اين كه به منظور رفع لاجي باش  يم 3= بي ار ش ن در وسط شب، هر گونه بيرون آم ن از رختخواب نمره 2

 خوابي آخر شب. ( بي6

 = اشكالي ن ارد0

 رود. شود ولي مج داً به خواب مي = در ساعات اوليه صبح بي ار مي1

 برد.   = اگر از رختخواب بيرون برود ديگر خوابش نمي2

 ( كار و فعاليي7

 = مشكلي ن ارد.0

 هاي روزمره. ها، كار و سرگرمي اني خستگي يا ععف در راب ه با فعاليي= افكار و الساساتي لاكي از ناتو1

ها يا كار خواه مستقيماً توسط مريض گزارش ش ود ي ا غيرمس تقيم ب ه ص ورت       = از دسي دادن علاقه به فعاليي، سرگرمي2

 ركار يا فعاليي برود.(كن  باي  به خودش فشار بيارود تا س ارادگي، و تغيير علاقه بيان گردد )الساس مي لالي، بي بي

به بيم اري داده ش ود    3= كاهش عيني در م ت اشتغال به كار و فعاليي با تولي  در مورد بيماران بستري در بيمارستان، نمره 3

 هاي موجود در بيمارستان و غير از كارهاي اجباري بپردازد. رميگفعاليي يا سربه كه ل اقل سه ساعي از روز 

ش ود ك ه    به بيماري داده مي 4از كار دسي كشي ه اسي. در مورد بيماران بستري در بيمارستان نمره  = به علي بيماري فعلي4

به هيچ كار يا فعاليتي جز وظايف اجباري بيمارستان نپردازد و يا وظايف بيمارستان را ه م ب  ون كم ك ديگ ران انج ام      

 ن ه .  

 ش فعاليي لركتي(( كن ي )كن  ش ن فكر و بيان، كاهش ق رت تمركز لواس، كاه8

 = فكر و صحبي عادي.0

 = مختصر كن ي فكر و بيان به هنگام مصالبه.1

 = كن ي آشكار و بارز به هنگام مصالبه.2

 بيان و لركي مريض. ،= مشكل ش ن مصالبه بعلي كن ي فكر3

 = بهي كامل.4

 قراري و ناآرامي ( بي9

 = ن ارد.0

 كن . ها و موها و غيره بازي مي = با دسي1

 گيرد. هايش را گاز مي كنَ ، لب جود، موهايش را مي هايش را مي ده ، ناخن مال  و فشار مي هايش را به هم مي دسي= 2

 ( اع راب دروني )يا رواني(.10

 = مشكلي ن ارد.0

 پذيري ذهني يا دروني = تنش و تحريك1

 كن  و نگران اسي. = بخاطر م لب جزئي زياد فكر مي2

 ورت يا بيانش آشكار اسي.= نگراني و اع راب از ص3

 كن . هايي را اظهار مي ها و نگراني = ب ون نياز به پرسش ترس4

 ( اع راب ب ني.  11

 هاي فيزيولوژيكي همراه با اع راب. كنشواعلائم يا  = ن ارد.0
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 نظير علائم دستگاه گوارشي، خشكي = خفيف.1

 دهان، نفخ سوء هاعمه، اسهال، آروغ، دل درد. = متوسط.  2

 علائم قلبي شرياني: عربان قلب، سردرد.  ي .  = ش3

 علائم تنفسي: تنفس تن  و عمي ، آه كشي ن زياد، ادرار يا عرق كردن. = فلج كنن ه.4

 ( علائم مربوط به دستگاه گوارشي12

 = ن ارد.0

 خورد، الساس سنگيني در ناليه شكم. = از دسي دادن اشتها ولي ب ون اصرار ديگران غذا مي1

ال در غذا خوردن در صورتي كه ديگران اصرار نكنن . تقاعاي داروهاي ملين يا داروهاي خاص دستگاه هاع مه ي ا   = اشك2

 نياز به آنها.

 ( علائم ب ني كلي.13

 = ن ارد.0

ها، پاها، سر يا پشي، پش ي درد، س ر درد، درده اي عي لاني، از دس ي دادن ان رژي و زود        = الساس سنگيني در دسي1

 خسته ش ن.

 وجود بارز و آشكار هر يك از علائم بالا.= 2

 ( علائم مربوط به دستگاه تولي  مثل.  14

 علائمي از قبيل از دسي دادن تمايلات جنسي، اختلال در عادات ماهانه. = ن ارد.0

 = خفيف.1

 = ش ي .2

 = نامعلوم، مشخص نش ه.3

 ( هيپوكن ريا )بيماري خيالي(.15

 = ن ارد.0

 هاي ب ني خود. يي= اشتغال ذهني با فعال1

 = اشتغال ذهني به سلامي يا بيماري خود.2

 = درباره سلامي خود تقاعاي كمك دارد.3

 هاي هيپوكن ريك. = هذيان4

 ( كاهش وزن.16

 الف( ارزشيابي بر طب  تاريخچه بيمار.

 = كاهش وزن ن ارد.0

 = كاهش وزن التمالي در راب ه با بيماري لاعر.1

 ظهارات خود مريض.= كاهش وزن ق عي و طب  ا2

 هفتگي توسط روانپزشك مسئول كه تغييرات وزن مريض را قبلاً ان ازه گرفته اسي: يها ب( برلسب ارزيابي

 = كمتر از نيم كيلو كاهش وزن در يك هفته.0

 كيلو كاهش وزن در يك هفته. = بيش از نيم1
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 = بيش از يك كيلو كاهش وزن در يك هفته.2

 خود. وعع ز( آگاهي يا اطلاع ا17

 = افسردگي و مريض بودن خود را قبول دارد.0

 دان . ذا، كار زياد، ويروس، نياز به استرالي و غيره ميغ= بيماري خود را قبول دارد ولي آن را از ب ي 1

 بكلي منكر بيمار بودن خود اسي. =2

 ( تغييرات روزانه )ديورنال(.18

 بع  از ظهر قبل از ظهر  

 شود. ها يا عصرها ش ي تر مي ماري صبحاگر علائم بي 0 = = ن ارد0

 موقع تش ي  علائم، صبح يا عصر و درجه ش ت آن 1 = مختصر =1

 را ارزيابي كني . 2= ش ي  = 2

 ( مسخ شخصيي و واقعيي.19

 از قبيل الساس واقعيي ن اشتن اشياء، لوادث = ن ارد.0

 اطراف، افكار لاكي از نابودي و نيستي خود. = خفيف.  1

 = متوسط.2

 = ش ي .3

 كنن ه. ج= فل4

 ( علائم پارانوئي  )سوء ظن ش ي (.20

 = ن ارد.0

 = كمي ظنين و ب گمان )كمي(1

 = ظنين و ب گمان )زياد(.2

 = فكرهاي ارجاعي يا انتساب به خود.3

 هاي ارجاع و انتساب به خود و تعقيب و گزن . = هذيان4

 ( علائم وسواس فكري و عملي21

 = وجود ن ارد.0

 ف.= خفي1

 = ش ي .2

 عرعگي(. چارگي يا استيصال )بي ( بي22

 = وجود ن ارد.0

 شود. ساس ذهني كه فقط در جواب پرسش روانپزشكي اظهار ميل= ا1

 كن . چارگي يا استيصال خود را ب ور داوطلبانه بيان مي = مريض الساس بي2

وظايف روزمره خود را در بيمارستان انج ام ده   ي ا    = مريض به اصرار و راهنمايي و تشوي  ديگران التياج دارد تا بتوان ، 3

 به نظافي شخصي خود بپردازد.
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ك ديگران نيازمن  اسي تا بتوان  لباس بپوش ، سر و صورت خود را مرتب كن ، غذا بخورد، ب ه بس تر ب رود    م= مريض به ك4

 يا به نظافي شخصي بپردازد.

 ( نومي ي و يأس23

 = وجود ن ارد.0

 كن . شود ولي براثر تشوي  ديگران امي واري پي ا مي ره امكان بهبود خود يا كارها دچار تردي  مي= هر از گاهي دربا1

 پذيرد. هاي ديگران را مي كن  ولي دل اري = دائماً الساس يأس و نومي ي مي2

 كرد. توان آنها را از او دور كن  كه نمي = الساسات لاكي از نومي ي، يأس، ب بيني درباره آين ه اظهار مي3

را پش ي س ر ه م    « من هرگز بهبود نخ واهم ياف ي  »= خود به خود، ب ون تناسب با مقتياي لال و مقال، عباراتي از قبيل 4

 كن . تكرار مي

ارزشي. اين لالي از الساس خفيف از دسي دادن آبرو، الساس لقارت، س رزنش و تحقي ر خ ود ت ا افك ار ه ذياني        ( بي24

 يرد.گ ارزشي را در برمي لاكي از بي

 = وجود ن ارد.0

 ده . ارزشي به صورت از دسي دادن الترام يا آبرو نشان مي = فقط در صورت سؤال كردن علائمي از الساس بي1

 دارد. ارزشي و از دسي دادن الترام و آبروي خود بيان مي = خود به خود ب ون سؤال الساس بي2

 درد خوري نيسي، پسي و لقير اسي. دارد كه آدم به دارد مريض اعلام مي قفر 2= تا ل ي با 3

 ارزشي از قبيل من يك مشي آشغال بيش نيستم و نظائر آن. = افكار هذياني لاكي از بي4

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 


